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گرايي  هاي تعامل منطقه ها و چالش فرصت
  ]۱[گرايي و چندجانبه

  
  

  ]۲[مسعود كمالي اردكاني: مترجم
  )هاي بازرگاني عضو هيأت علمي موسسه مطالعات و پژوهش(

  
سازمان جهاني / اي  هاي منطقه نامه موافقت/ گرايي  منطقه

  تجارت

  يدهچك

اي و تجارت  هاي منطقه نامه در پانزده سال گذشته، تعداد موافقت
 ۱۲۴در دوران گات تنها . آزاد به سرعت افزايش يافته است

اي اعلام شد، در حالي كه از زمان تأسيس  نامه منطقه موافقت
نامه ديگر شامل تجارت   موافقت۱۶۰سازمان جهاني تجارت بيش از 

 ۲۰۰۷تا اول مارس . ن اعلام شده استكالا و خدمات به اين سازما
 ۲۴ مورد بر اساس ماده ۱۲۹نامه اجرايي شده كه   موافقت۱۹۴تعداد 
 مورد بر اساس ۴۴سازي و   مورد بر اساس شرط توانمند۲۱گات، 
اعلام شده ] ۳)[گاتس(نامه عمومي تجارت خدمات   موافقت۵ماده 
اي  منطقهنامه  به استثناي مغولستان كه عضو هيچ موافقت. است

نيست، كليه اعضاي سازمان جهاني تجارت حداقل عضو يك 
كشورهاي آسيايي كه در . شوند اي محسوب مي نامه منطقه موافقت

كردند، در حال  اي اجتناب مي گذشته از عضويت در ترتيبات منطقه
هاي  نامه ترين كشورهاي درگير در مذاكرات موافقت حاضر جزو فعال 

  .اي جديد هستند منطقه
اي افزايش رفـاه اعـضاي        عضويت در يك ترتيب تجاري منطقه     

به علاوه، تشكيل آن ممكن اسـت بـه طـور           . كند  آن را تضمين نمي   
زيانباري رفاه كشورهاي غير عضو را به دليل انحراف تجارت و آثـار             

حتـي اگـر اعـضاي    .  قـرار دهـد    تأثيرآن در مورد رابطه مبادله تحت       
 ــ ــه طــور همزم ــاني تجــارت ب ــازمان جه ــهس ــي و  ان از منطق گراي

گرايي استقبال كنند، ضـروري اسـت بداننـد كـه سـازمان               چندجانبه
هــاي ناشــي از افــزايش ســريع  جهــاني تجــارت چگونــه بــا چــالش

هـاي   اي برخورد كرده است و ديگـر چـالش          هاي منطقه   نامه  موافقت
  .توانند باشند موجود چه چيزهايي مي

اي به عنوان  منطقهدر اين مقاله ادبيات نظري ترتيبات تجارت 
هاي سازنده نظام تجاري چندجانبه مرور  هاي بازدارنده يا بلوك بلوك

كلي در زمينه تعامل بين افزايش سريع  همچنين، شواهد. خواهد شد
شود تا  تحولات نظام تجاري چندجانبه ارائه مي اي و ترتيبات منطقه

 هاي بازدارنده و نشان داده شود كه آيا اين ترتيبات، بلوك
  .كننده هاي سازنده و تسهيل محدودكننده هستند يا بلوك
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 اي و هاي تجاري منطقه نامه تعامل ميان موافقت. ۱
  پيشرفت در نظام تجاري چندجانبه

هـاي تجـاري      نامـه   ادبيات نظري به اين سؤال كه آيا موافقت       
هاي بازدارنده يا سازنده نظـام تجـاري چندجانبـه           اي بلوك   منطقه

  .هاي متضادي داده است سخهستند يا خير، پا

هاي  اي، بلوك هاي تجاري منطقه نامه آيا موافقت. ۱-۱
  بازدارنده يا سازنده هستند؟

  هاي سازنده هاي موافق برداشت بلوك استدلال)الف

گرايـي    هاي متفاوتي در مورد ايـن كـه چـرا منطقـه            استدلال
تواند مكمل نظام تجاري چندجانبه و عاملي بـراي آزادسـازي             مي
  .ري چندجانبه باشد، پيش كشيده شده استتجا

اي فـشار   هـاي منطقـه   نامه  يك استدلال آن است كه موافقت     
براي حركـت در جهـت آزادسـازي بيـشتر چندجانبـه را افـزايش               

ايــن اســتدلال هــم در مــورد اعــضا و هــم در مــورد . دهنــد مــي
خـصوص    در. ها صادق اسـت     نامه  عضو اين موافقت    كشورهاي غير 

اي   هـاي منطقـه     نامه  فزايش و گسترش موافقت   كشورهاي عضو، ا  
كاهـد و بنـابراين منجـر بـه           مي   در عمل ترجيحات موجود را فرو     

در مــورد . گــردد كــاهش مخالفــت بــا آزادســازي چندجانبــه مــي
شـود كـه بـا كـاهش حاشـيه            عضو اسـتدلال مـي      كشورهاي غير 

پذيري كشورهايي كـه در مقايـسه بـا كـشورهاي متعاهـد،               رقابت
اي انگيزه اين  هاي منطقه نامه نامه هستند، موافقت افقتخارج از مو

دهد تا در مـسير چندجانبـه قـرار گرفتـه و              كشورها را افزايش مي   
 ـ] ۴.[بدين طريق از انحراف تجـاري جلـوگيري كننـد          عـلاوه،  ه  ب

 خصوص اتحاديه گمركيه ب ـ  اي هاي منطقه نامه تشكيل موافقت
ي تجـارت آزاد    عـضو را بـه پيگيـر        توانـد كـشورهاي غيـر        مـي  ـ

چندجانبه تشويق نمايد تا وقتي كه در آينده قدرت بـازار ترتيبـات             
جويانه تهاجمي رو بـه      هاي تلافي  اي افزايش يافت، با اقدام      منطقه

 ]۵.[رو نشوند

گرايـي و     استدلال ديگر در حمايـت از مكمـل بـودن منطقـه           
اي به عنـوان      هاي منطقه   نامه  گرايي آن است كه موافقت      چندجانبه

كند كه به موجب آن       المللي عمل مي    هاي بين  زمايشگاه همكاري آ
همكاري تجاري قبل از آن كه به طور چندجانبـه گـسترش يابـد              

. تواند در بين تعداد كوچكي از كشورها مورد آزمون قرار گيـرد             مي
هاي اقتصاد سياسي درباره تجـارت از ايـن ديـدگاه حمايـت              مدل
ايت سياسي لازم بـراي     يك دولت ممكن است فاقد حم     . كنند  مي

پيگيري سياست تجارت آزاد در سطح جهاني باشد، اما احتمالاً بـا            
تواند به ايـن مقـصود    اي مي نامه تجاري منطقه انعقاد يك موافقت 

كنـد كـه    اسـتدلال مـي  ) ۱۹۹۸( ير  اتي ِبه عنوان مثال  . نايل شود 
گـذاري    اي از طريق بهبود سرمايه      هاي تجاري منطقه    نامه  موافقت

ها كمك كنند كـه حمايـت        تقيم خارجي ممكن است به دولت     مس
فـرض  . نيروهاي داخلي از نظام تجاري چندجانبه را جلب نماينـد         

كنيد دولت يك كشور كه هنوز به سازمان جهاني تجارت ملحـق            
نشده است، بر ضرورت اصلاح اقتصادي و الحاق به نظام تجاري           

يت و اصلاحات   عضو(چندجانبه اذعان داشته ولي در هر دو مسير         
كـشوري كـه بـه      . هاي سياسي مواجه است    با مخالفت ) اقتصادي

نامـه    دنبال اصلاح اقتصادي است، با ورود اوليه به يـك موافقـت           
تجاري ترجيحي با يك كشور پيشرفته، به دليل دسترسي به بازار           

ــه جــذب  شــريك تجــاري خــود در ايــن موافقــت  ــادر ب نامــه، ق
نامـه و     ريك خـود در موافقـت     گذاري مستقيم خارجي از ش      سرمايه

چنـين منـافعي    . گذاران خارجي خواهد بـود      همچنين ساير سرمايه  
توازن سياسي در داخل كشور را بـه نفـع اصـلاحات اقتـصادي و               
عضويت در سازمان جهاني تجارت بر هم خواهـد زد و در نتيجـه              
  .به دولت اجازه خواهد داد كه هر دو مسير را با موفقيت طي نمايد

ــه بـ ـ ــتيگرمطالع ــار    ) b ۱۹۹۹( اگول و اس ــر آث ــز ب ــا تمرك ب
بينـي    اي بر اجرا، نشان داد كه پـيش         هاي تجاري منطقه    نامه  موافقت

گرايـي    گرايي ممكن است موقتاً به چندجانبـه        تقويت برونزاي منطقه  
سرعت بخشد، چرا كه ممكن است سبب تقويت اين احـساس شـود     

به عبارت  . خواهد بود كه انحراف از قواعد چندجانبه با مجازات همراه         
توانـد    ديگر، اثر قدرت بازار ناشي از تشكيل يك اتحاديه گمركي مي          

گرايي عمل كند، چرا كه كـشورهاي عـضو را            انبهجموقتاً به نفع چند   
تري براي وضع اقدام تنبيهـي در برابـر      سازد كه تهديد جدي     قادر مي 
همچنـين  باگول و اسـتيگر     . اعمال كنند ) از قواعد چندجانبه  (انحراف  

تفسير زير را در مورد تقويت همكاري چندجانبه در چارچوب گات در            
: دوره انتقالي مربوط به تشكيل و گسترش جامعـه اروپـا ارائـه دادنـد       

اگر بپذيريم كه اتحاديه گمركي جامعه اروپا به اعضاي خود قـدرت            «
ي نسبت به آنچه در غير اين صـورت واجـد آن بودنـد              تر  بزرگبازار  
هاي چندجانبه تـا     كه افزايش همكاري   توان استدلال كرد    داد، مي   مي

اي معلول آگاهي فزاينده ايالات متحده و سايرين از اين امر بود  اندازه
توانست نتايج بسيار وخيمـي       هاي چندجانبه مي   كه شكست همكاري  

پس از تشكيل گروه متحدي از كـشورهاي اروپـايي در پـي داشـته               
  ]۶.[»باشد
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ــدوين ــراً، بالـ ــه  ) ۲۰۰۶( اخيـ ــت كـ ــرده اسـ ــتدلال كـ اسـ
سـر  «اي، از طريق ايجاد ضرورت        هاي تجاري منطقه    نامه  موافقت

گرايي، موجب فـشار      منطقه» وضعيت آشفته و سامان بخشيدن به     
ايـن اسـتدلال متكـي بـر       . براي آزادسازي چندجانبه خواهند شـد     

گرايـي و نظريـه خـود         تعامل ميان نظريه دومينـو دربـاره منطقـه        
نامـه    گويد تشكيل يك موافقت     نظريه دومينو مي  . تافزايندگي اس 

عضو به اين     اي موجب افزايش ورود كشورهاي غير       تجاري منطقه 
اي   هاي منطقه   نامه  ترتيبات و در نهايت موجب ايجاد سيل موافقت       

اين نظريه از يـك تعـادل اقتـصاد سياسـي           ] ۷.[گردد  در آينده مي  
شـود،    ط دارد، آغاز مـي    اي ارتبا   نامه منطقه   اوليه كه با يك موافقت    

صـادركنندگاني كـه از   (تعادلي كه در آن نيروهاي مدافع عضويت     
، نيروهـاي مخـالف     )گردنـد   دسترسي به بازار ترجيحي منتفع مـي      

تر در   بخش رقيب محصولات وارداتي كه از رقابت قوي       (عضويت  
حال، در اين شرايط، فرض     . كنند  را تعديل مي  ) برد  منطقه رنج مي  

 شوكي ايجاد شود، به طوري كـه مـثلاً يكپـارچگي            كنيد ضربه يا  
نامـه    نامه موجود به وجـود آيـد يـا موافقـت            تري در موافقت   عميق
اين امر باعث تغيير توازن سياسـي       . اي جديدي منعقد شود     منطقه

اي،   به دليل  عدم مزيـت هزينـه       . گردد  عضو مي   در كشورهاي غير  
منطقـه، لطمـه    عضو صادركننده به      هاي كشورهاي غير   سود بنگاه 
بنابراين، اين كشورها با ولع بيشتري به سوي حمايت         . خواهد ديد 

اگر دولـت   . اي تغيير جهت خواهند داد      از عضويت در بلوك منطقه    
يك كشور قبل از ايجاد شوك نسبت به عضويت يا عدم عضويت            

تفاوت بود، بعـد از ايجـاد شـوك، طرفـدار             اي بي   در بلوك منطقه  
خواهد شد و وقتي بلـوك مربوطـه بـراي          الحاق به بلوك تجاري     

] ۸.[عضويت باز شود موجب بزرگ شدن بلوك تجاري خواهد شد         
اما درصورتي كـه عـضويت در بلـوك ميـسر نباشـد، كـشورهاي               

اي جبراني با ساير  هاي منطقه نامه غيرعضو به دنبال انعقاد موافقت   
در هـر دو مـورد، تـوازن جديـد     . عضو خواهند بـود    كشورهاي غير 

به . خواهد شد  ...الحاق چهارمين كشور و به همين ترتيب        موجب  
كند كه اثر دومينو در پـنج         ادعا مي ) ۲۰۰۶(طور تاريخي، بالدوين    

ــا  ــسترش اروپ ــه گ ) ۲۰۰۴ و ۱۹۹۴ ،۱۹۸۶ ،۱۹۷۳، ۱۹۶۱( مرحل
  .وجود داشته است

اي كه با اتكا به نظريه دومينو         هاي منطقه   نامه  افزايش موافقت 
 تدريجي آزادسازي منجـر     فرايندتواند به     يبيني شده است، م     پيش
اي را    افزاينـده   تواند موج خود    به زبان بالدوين، اثر دومينو مي     . گردد

ايــن اســتدلال وقتــي دقيقــاً درســت اســت كــه ] ۹.[آغــاز نمايــد

در اين صورت،   . كننده تجارت باشند    اي ايجاد   هاي منطقه   نامه  موافقت
 ـ         ب محـصولات   بخش صادرات گسترش خواهد يافت و بخـش رقي

 حاكي از آن است كه وقتـي        فراينداين  . وارداتي محدودتر خواهد شد   
دور ديگري از مذاكرات چندجانبـه متقابـل شـروع شـود، فـشارهاي              
سياسي حامي آزادسـازي تقويـت و فـشار ضـد آزادسـازي تـضعيف               

هـاي   اي به عنـوان بلـوك    هاي منطقه   نامه  بنابراين، موافقت . گردد  مي
  .شوند زي چندجانبه محسوب ميسازنده براي آزادسا

كننده يا    اي ايجاد   هاي منطقه   نامه  نظر از آن كه موافقت       صرف
هـاي    نامـه   كننده تجارت باشـند، شـبكه فزاينـده موافقـت           منحرف

تواند بـا آزادسـازي چندجانبـه پيونـد داشـته             اي مي   تجاري منطقه 
اي   هـاي منطقـه     نامه  استدلال اين است كه چنانچه موافقت     . باشد
اي ايجـاد شـوند و بـه انـدازه كـافي آزادسـازي                صورت شبكه به  

تجاري كنند، تنها گذشت زمان لازم است تـا فعـالان تجـاري را              
منـسجم و     ها فـشار آورنـد تـا قواعـد غيـر           وادار سازد كه به دولت    

 نمـوده يـا آنهـا را بـه صـورت             پوشاننده موجـود را هماهنـگ       هم
صاد سياسي در مـورد     عناصر اصلي استدلال اقت   . چندجانبه درآورند 

از آنجا كه قواعـد     . بندي توليد است    اين ادعا، قواعد مبدأ و تقسيم     
مبدأ محصول منافع خاص حامي حمايت است، اين قواعد در هـر            

بنـابراين،  . اي، وضع خاصي خواهـد داشـت         تجاري دوجانبه   رابطه
اي   هـاي تجـاري دوجانبـه و منطقـه          نامـه   طور كه موافقـت     همان

يا معجوني از قواعد مبـدأ      » ظرف اسپاگتي «، يك   يابد  افزايش مي 
از طـرف ديگـر،     . سازگار به وجود خواهـد آمـد        به احتمال زياد غير   

جـا كـردن      بـه   بندي توليد، بـه عنـوان مثـال از طريـق جـا              تقسيم
هاي از كشور مركز به داخل كشور پيرامـون، در حـالي كـه                بنگاه

 ـ    سازي را افزايش مي     حمايت از هماهنگ   ت از قواعـد    دهد از حماي
  .مبدأ موجود خواهد كاست

  هاي بازدارنده  هاي موافق برداشت بلوك استدلال )ب

هــاي تجــاري   يهــاي متــداول دربــاره همكــار طبــق نظريــه
هاي تجاري رفع ناكـارايي در        نامه  المللي، هدف اصلي موافقت     بين

نظـام تجـاري    . زمينه رابطه مبادله بر اثـر عـدم همكـاري اسـت           
ت اين مشكل را از طريق آزادسـازي متقابـل و           چندجانبه قادر اس  

اصل رفتـار دولـت     . الوداد با هم مرتفع سازد      استفاده از رفتار كامله   
نمايد كه كليه آثار خارجي رابطه مبادلـه از           الوداد تضمين مي    كامله

اصل امتياز يا رفتـار متقابـل، از        . شود  طريق قيمت جهاني كنترل     
اي دولت بر قيمت جهاني       فهسازي آثار تصميمات تعر     طريق خنثي 

باعث افزايش حجم تجارت و رفاه و در عين حـال ثابـت مانـدن               
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۶۲  

زماني كه اصل رفتار دولت     . گردد  مي) رابطه مبادله (قيمت جهاني   
. گـردد   اثر مي   شود، اصل رفتار متقابل بي      الوداد مخدوش مي    كامله

هـا   آميز، دولـت    برداشت اصلي آن است كه در يك فضاي تبعيض        
بلكـه  ) مـثلاً قيمـت جهـاني   (نه فقط به ميزان كـل واردات        ديگر  

مـثلا  (كننـده     همچنين به سهم نسبي واردات از هر كشور عرضـه         
كنند، چرا كه محصولات وارداتـي        توجه مي ) قيمت محلي درخارج  

اي متفـاوتي وارد      مدهاي تعرفـه  آها متفاوت و ازجمله با در       با تعرفه 
كنـد    ثار خارجي ايجاد مـي    اين امر براي قيمت داخلي، آ     . شوند  مي

بـدين ترتيـب، نظـام      . حـل نيـست     كه با اصل رفتار متقابل قابـل      
تواند مشكل رابطـه مبادلـه را حـل كنـد و              تجاري چندجانبه نمي  

) هـاي تجـارت آزاد      نامـه   ويـژه موافقـت   ه  ب(گرايي    بنابراين منطقه 
  ]۱۰.[كند گرايي ايجاد مي تهديدهاي جدي براي چندجانبه

گرايي به عنوان بلـوك بازدارنـده، بـر           منطقهموافقان برداشت   
تواند باعـث كـاهش       گرايي مي   كنند كه منطقه     مي تأكيداين خطر   

تمايل يا منابع لازم بـراي آزادسـازي بيـشتر درسـطح چندجانبـه              
هــاي قــوي ايــن گــروه آن اســت كــه  يكــي از اســتدلال. گــردد

اي اعطـا     هاي تجاري منطقـه     نامه  ترجيحاتي كه از طريق موافقت    
نفعاني عليه آزادسازي بر اساس رفتار دولـت          تواند ذي   شود، مي   يم

تواننــد  هــا مــي نامــه ايــن موافقــت. الــوداد بــه وجــود آورد كاملــه
در اين مـورد، بنگـاهي كـه در يـك           . كننده تجارت باشند    منحرف

  حتي اگر غيركارا باشدـكشور عضو اين ترتيبات قرار گرفته است  
اراتري كه عضو اين بلوك نيـست        ممكن است بتواند با بنگاه ك      ـ

. گـردد   هـاي ترجيحـي برخـوردار مـي        رقابت كند، چرا كه از نـرخ      
اعـضا    هاي ترجيحي به عنوان شكلي از حمايت در برابـر غيـر            نرخ

كـارا عليـه    بنابراين، احتمال دارد كه يك بنگاه غيـر     . كند  عمل مي 
ين اندازهاي آينده آزادسازي جهاني اعلام نفوذ كند، چرا كه ا      چشم

پوشـي    اي چـشم    بنگاه از دسترسي ترجيحي خود به بـازار منطقـه         
اي   از آنجايي كه حمايـت ناشـي از ترتيبـات منطقـه           . نخواهد كرد 

گردد، قدرت اعمـال نفـوذ بنگـاه          موجب تقويت بنگاه غيركارا مي    
اي در مقايسه بـا عـدم         نامه منطقه   مزبور در صورت وجود موافقت    

اي كـه     نامه منطقه   ه، يك موافقت  در نتيج . رود  وجود آن بالاتر مي   
دهنـده رفـاه      كننده خالص تجارت است، نه تنهـا كـاهش          منحرف

تواند آثار منفي براي آزادسازي بيشتر نظام تجـاري           است بلكه مي  
  ]۱۱.[داشته باشد  بر  چندجانبه در

توانـد    اي مـي    سومين استدلال آن است كه ترتيبـات منطقـه        
هـا تمـايلي بـه       ندكـه دولـت   زني براي اعضا فراهم كن      قدرت چانه 

ــراي . دســت كــشيدن از آن ندارنــد ايــن اســتدلال بخــصوص ب
جانبـه بـه     يافتـه كـه ترجيحـات يـك         توسـعه /  كشورهاي بزرگ 

و ] ۱۲[كنند معتبر است توسعه اعطا مي حال در / كشورهاي كوچك
دهد كه چرا كـشورهاي صـنعتي پـس از انعقـاد يـك                توضيح مي 

ــت ــه  موافق ــاري منطق ــه تج ــا نام ــك اي ب ــشور كوچ ــك ك /   ي
توسعه ممكن اسـت آهنـگ آزادسـازي چندجانبـه را كنـد               حال  در

  .نمايند
 جنوب، كشورهاي بزرگ ممكـن    ـهاي شمال نامه در موافقت

هاي ترجيحـي بـا كـشورهاي كوچـك سـود             نامه  است از موافقت  
تواننـد درگيـر همكـاري در زمينـه           ببرند، چرا كه آنها احتمالاً مي     

ــر ــوعات غي ــه موض ــتانداردهاي   اي تعرف ــا اس ــار ي ــازار ك ــل ب  مث
از ايـن رو، آنهـا      . فكري شوند   محيطي، مهاجرت و مالكيت       زيست

زني خود در مقابل شركاي مربوطه ممكـن          براي حفظ قدرت چانه   
سازي در سطح چندجانبه را كنـد       است انگيزه داشته باشند كه آزاد     

شواهد اخير مبني بر ايـن كـه ميـزان متوسـط آزادسـازي              . دنماين
اي  دجانبه اتحاديه اروپا و آمريكا در كالاهاي وارداتي از منطقـه          چن
نامـه    كه اين كـشورها در آن موافقـت       ) شامل كشورهاي كوچك  (

  .بيني مطابقت دارد ، با اين پيش]۱۳[اي دارند، كمتر است منطقه
تواننـد حمايـت      اي مي   هاي تجاري منطقه    نامه    چهارم، موافقت 

بـا  ) ۱۹۹۷(لـوي   .  كاهش دهنـد   سياسي از آزادسازي چندجانبه را    
دهندگان ميانه نشان     استفاده از مدل اقتصاد سياسي مبتني بر رأي       

ها منافعي بيشتر از آزادسـازي        نامه  دهد كه چنانچه اين موافقت      مي
دهنـده ايجـاد كننـد،        از جمعيت رأي    چندجانبه براي بيش از نيمي      

ي لـو . مانع هرگونه تلاش بيشتر درسطح چندجانبه خواهنـد شـد         
نامـه تجـارت آزاد اگـر بـه           كنـد كـه يـك موافقـت         استدلال مـي  

توانـد حمايـت از       دهندگان ميانه شرايط بهتري ارائه دهد، مي        رأي
به عنوان مثال، فرض كنيد     . تجارت آزاد چندجانبه را تضعيف كند     

در . نامه تجارت آزاد منعقد كنند      كه دو كشور يكسان يك موافقت     
از ) كننـده   بـه عنـوان مـصرف     (دهنـدگان ميانـه       اين حالـت، رأي   

دسترسي به انواع زيادي از كالاها منتفع خواهند شد، اما در عـين             
دچـار مـشكل    ) بـه عنـوان كـارگر     (دستمزد   / حال از تغيير قيمت   

منافع مختلف باقيمانده ناشي از حركت به سمت يـك          . شوند  نمي
توانـد بـراي جبـران زيـان          نامه تجارت آزاد چندجانبه مـي       موافقت

اثر تغييرات قيمت عوامل ناشي از آزادسازي   هندگان ميانه بر  د  رأي
بنابراين، هرگونـه حركـت بـه سـوي         ] ۱۴.[چندجانبه ناكافي باشد  

  . گرايي متوقف خواهد شد چندجانبه
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هاي   توانند هزينه   اي مي   هاي تجاري منطقه    نامه  پنجم، موافقت 
 اصلاحات همراه با آزادسازي چندجانبه را افزايش دهند و موجـب          

. شوند كه آزادسازي چندجانبه جـذابيت كمتـري داشـته باشـد             مي
هـا مجبورنـد در      فرض كنيد كه براي توليد يك محصول، شركت       

همچنين فرض كنيد كه اعلان . ندنگذاري ك   بخش خاصي سرمايه  
يك دولت مبني بر مذاكره درباره آزادسـازي چندجانبـه از سـوي             

 نـشده باشـد،     ها به عنوان يك تعهد معتبر، جـدي گرفتـه          شركت
نامـه خـاص تجـاري        درحالي كه آنها انتظار دارند كه يك موافقت       

اي  نامه منطقه گيري باشد، اگر اين موافقت اي در حال شكل منطقه
ــه ــد،    تعرف ــا حفــظ كن ــا ســاير دني ــسه ب ــالايي را در مقاي هــاي ب

توليدكنندگان بلوك تجاري انتظار دارند قيمت كالاهـايي كـه در           
بنابراين، آنها در اين بخـش      . گردد بالا باشد   خارج بلوك توليد مي   

گذاري خواهند كرد و عكس اين ماجرا در بقيه دنيا اتفـاق              سرمايه
گــذاري، موجــب ايجــاد  ايــن تــصميمات ســرمايه. خواهــد افتــاد

بعـد از   (كارايي خواهد شد كه در آينـده          غير» هاي حساس  بخش«
انبـه را   هاي چندج   ارزش آزادسازي ) اي  نامه منطقه   تشكيل موافقت 

اين بدان دليل است كه آزادسـازي چندجانبـه         . كاهش خواهد داد  
هاي حـساس جبـران      خصوص اين بخش     مستلزم آن است كه در    

صورت گيرد و نسبت بـه زمـاني كـه آزادسـازي چندجانبـه بـدواً                
  ]۱۵.[ها بالاتر خواهد بود گيرد، اين هزينه صورت مي

اي رقيب    طقههاي من   نامه  استدلال مرتبط آن است كه موافقت     
تواننـد اعـضاي    با استانداردها و ساختارهاي مقرراتي ناسازگار مـي    

  شود كه شبكه به     عموماً استدلال مي  . خود را اسير و گرفتار سازند     
هاي مقرراتي مختلف، نظام تجاري چندجانبـه را          پيچيده رژيم   هم

پذيري   بيني  سازد، زيرا اصول شفافيت و پيش       رو مي   هب با تهديد رو  
 ـ] ۱۶.[سـازد   هاي مقرراتـي را متزلـزل مـي         يمرژ عـلاوه، ايـن    ه  ب

 تواننـد مـانع آزادسـازي بيـشتر در     هاي مقرراتي مختلف مـي     نظام
شـواهدي از   ] ۱۷[يكي از مطالعـات اخيـر     . سطح چندجانبه گردند  

اي بـا قواعـد       هـاي متمـايز منطقـه       نامه  وجود يك سلسله موافقت   
اين مطالعـه   . دهد   مي متفاوت در زمينه موانع فني تجارت را نشان       

اي كـه     هـاي منطقـه    نامه  حاكي از آن است كه تعدادي از موافقت       
شـود، داراي مقرراتـي در زمينـه          اتحاديه اروپا مركز آنها تلقي مي     

سازي قواعد استاندارد كـشورهاي شـريك پيرامـون بـا             هماهنگ
اي كـه انطبـاق بـا         بـه انـدازه   . استانداردهاي اتحاديه اروپا هستند   

گـذاري اسـت، ايـن        دهاي اتحاديه اروپا مـستلزم سـرمايه      استاندار
هـاي    نامـه   تواند كشورها را محدود و مقيد به موافقـت          مقررات مي 

اي كرده و حركت به سمت آزادسـازي چندجانبـه را بـراي               منطقه
  .سازد اين كشورها پرهزينه 

تواننـد امكـان اجـراي        اي مـي    هاي منطقه   نامه  ششم، موافقت 
 ـ.  قـرار دهنـد    تـأثير انبه را تحت    تعهدات در سطح چندج    ويـژه  ه  ب

كــشوري خــود نــشان  در مــدل ســه) b ۱۹۹۹(بــاگول و اســتيگر 
جانبـه   در زمينه همكاري دو) الف و ب(كشور  دهند كه اگر دو    مي

توانند به يك توافـق تجـارت آزاد    به طوري كه مي  (مناسب باشند   
ت چنين نباشد در ايـن صـور      ) ج(و كشور سوم    ) دوجانبه نايل آيند  

اي چندجانبه را به طور       تواند همكاري تعرفه    نامه مزبور مي    موافقت
نامـه    بين خود موافقـت   » ب«و  » الف«كشور   دو. كلي بدتر نمايد  

هـايي    تعرفـه » ج«نمايند اما در برابر كـشور         تجارت آزاد ايجاد مي   
هايي كه در صورت اعمال سـختگيرانه         كنند كه از تعرفه     وضع مي 

بـا وجـود ايـن،      . شد، بالاتر است    د وضع مي  الودا  اصل دولت كامله  
  ] ۱۸.[عكس اين ماجرا نيز ممكن است اتفاق بيفتد

اي منــابع را از  ســرانجام، درگيــر شــدن در مــذاكرات منطقــه
 آزادســازي فراينــدكنــد و بنــابراين  مــذاكرات چندجانبــه دور مــي

  .اندازد چندجانبه را به تأخير مي
مـورد اثـر پويـاي      تـوان دو طـرز تفكـر را در            در مجموع مـي   

يك طرز تفكـر بـا برجـسته        : آميز شناسايي كرد    آزادسازي تبعيض 
گرايـي بـر      بينـي بدبينانـه آثـار منطقـه         و پيش » تبعيض«ساختن  

آزادسازي چندجانبه، آن را تهديدي براي توسعه اقتصاد باز جهاني          
  :نمايند  ميتأكيدموافقان اين نظر بر نكات زير . شمرد مي بر

 تواننـد موجـب    اي مـي     تجـاري منطقـه    هـاي   نامـه   موافقت
افزايش انحراف تجارت و نه ايجاد تجارت گـشته و بـدين            
طريق طرفداران حفظ حاشيه ترجيحات را تقويت نموده و         

 براثر  ]۱۹[اثر شدن ترجيحات     در مورد كاهش يا بي      نگراني
 دهند؛ آزادسازي چندجانبه را افزايش مي

  زنـي بـراي       چانـه  تواننـد يـك ابـزار       ها مي   نامه  اين موافقت
دسترســي ترجيحــي بــه بــازار بــا امتيــازاتي در خــصوص 

فـراهم نمـوده و     ) مانند اسـتاندارد  (اي    تعرفه  موضوعات غير 
بدين طريـق انگيـزه آزادسـازي بـر اسـاس اصـل دولـت               

 دهند؛ الوداد را كاهش  كامله

   توانـد    اي مي   هاي تجاري منطقه    نامه  افزايش تعداد موافقت
بع مذاكراتي ضروري براي نيل به      موجب به هدر رفتن منا    

 آزادسازي بيشتر چندجانبه گردد؛

 توانند گرفتـار     اي رقيب مي    هاي تجاري منطقه    نامه  موافقت
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 استانداردها و ساختارهاي مقرراتي ناسازگار گردند؛

 هـاي    اي بـا ايجـاد نظـام        هاي تجاري منطقـه     نامه  موافقت
 ـ كارهاي حـل اخـتلاف متفـاوت مـي       و  حقوقي و ساز   د توانن

 اجراي مقررات نظام تجاري چندجانبه را تضعيف نمايند؛

   هاي مقرراتـي مختلـف،       پيچيده نظام   هم  گسترش شبكه به
پذيري سازمان جهاني تجـارت       بيني  اصول شفافيت و پيش   

 .سازد را متزلزل مي

بينـي    و پيش » آزادسازي« بر موضوع    تأكيدطرز تفكر ديگر با     
گيـري    ايـي بـه ايـن نتيجـه       گر  گرايي بر چندجانبه    اثر مثبت منطقه  

كننده آزادسازي    تواند به عنوان تسريع     گرايي مي   رسد كه منطقه    مي
  :نمايند كه  ميتأكيدموافقان اين نظر . بيشتر عمل كند

   اي در عمـل      هاي تجاري منطقه    نامه  افزايش تعداد موافقت
ترجيحات فعلي را از بـين بـرده و در نتيجـه مخالفـت بـا                

 دهد؛ اهش ميآزادسازي چندجانبه را ك

 اي ماننـد آزمايـشگاهي از      هاي تجاري منطقـه     نامه  موافقت
كنند، به ايـن نحـو كـه          المللي عمل مي    هاي بين  همكاري

قبل از آن كه اين همكاري به طور چندجانبه تعميم يابـد،            
گيـرد و     ميان تعداد كمتري از كشورها موردآزمون قرار مي       

ي بيـشتر را    اين موضوع ايجاد اجماع سياسي براي آزادساز      
توانـد آزادسـازي      كنـد و از نظـر سياسـي مـي           تسهيل مـي  

 دوام سازد؛  چندجانبه را قابل

  ي ازجمله  انپوش اي داراي هم    هاي منطقه   نامه  شبكه موافقت
تواند از طريـق      كننده تجارت، مي    هاي منحرف   نامه  موافقت

سازي نظام چندجانبه به عنوان يك        ايجاد ضرورت عقلاني  
 ، اين نظام عمل كند و به قول بالـدوين         نيروي مثبت براي  

 ]۲۰.[سامان بخشد  و  به وضعيت آشفته سر

 فراينـد گرايـي و      شواهد تجربي در مورد تعامل ميـان منطقـه        
نظــام تجــاري چندجانبــه بيــانگر چــه چيــزي اســت؟ آيــا       

 آزادسـازي چندجانبـه   فراينداي در  هاي تجاري منطقه    نامه  موافقت
  اند؟ هاي بازدارنده عمل كرده  بلوكهاي سازنده يا به عنوان بلوك

  فقدان شواهد منسجم كافي. ۲-۱

هـاي    نامـه   شواهد منسجم آشكار در مـورد ايـن كـه موافقـت           
اي باعث تند يـا كنـد شـدن آزادسـازي چندجانبـه               تجاري منطقه 

اين احتمالاً بـدان دليـل اسـت كـه     . گردند بسيار محدود است     مي
اول، متـون   : شوار اسـت  هاي نظري به دو دليل د       بيني  آزمون پيش 

انـد كـه آيـا تـشكيل          نظري اكثراً بر اين موضـوع متمركـز شـده         
اي انگيزه يك كشور بـراي انعقـاد        هاي تجاري منطقه    نامه  موافقت

دهد يا نه؟ در  نامه تجارت آزاد چندجانبه را كاهش مي يك موافقت
مقابل، در عمـل، كـشورها بـه جـاي آزادسـازي كامـل يـا عـدم                  

ر سطح چندجانبه، مذاكرات آزادسازي چندجانبه      آزادسازي كامل د  
را با سناريوهايي بـا درجـات متفـاوتي از بلنـد پـروازي پيگيـري                

ــي ــد م ــا    . كنن ــه آي ــوع ك ــن موض ــريح اي ــون ص ــابراين، آزم بن
هـاي   نامه اي احتمال انعقاد موافقت     هاي تجاري منطقه    نامه  موافقت

سـاير  دوم، . دهند يا خير ممكـن نيـست   تجارت آزاد را كاهش مي  
الـوداد متمركـز      هـاي كاملـه     بر سطح تعرفـه   ] ۲۱[هاي نظري  مدل
هاي   نامه  ها در نبود موافقت     دهند كه اين تعرفه     اند و نشان مي     شده

امـا ارزيـابي    . تـر باشـند     توانند بالاتر يا پايين     اي مي   تجاري منطقه 
نامـه    اي كه كشور عضو يـك موافقـت         ميزان آزادسازي چندجانبه  

در [شــود، بــدون  بت بــه آن متعهــد مــياي نــس تجــاري منطقــه
از ايـن   . اي ممكـن نيـست      نامه تجاري منطقه    موافقت] نظرگرفتن
هاي الگوهاي آزادسـازي در      هاي تجربي بايد بر تفاوت     رو، تحليل 

مشكل كلي  . ها تكيه كنند   طول زمان و بين كشورها يا بين بخش       
هـاي چندجانبـه اثـر        تعرفـه  اين اسـت كـه عوامـل متعـددي بـر          

اي در    هاي منطقه   نامه  ارند و در نتيجه شناخت نقش موافقت      گذ  مي
  .آن دشوار است

شواهد تجربي چندي مبني بر همبستگي مثبـت بـين وجـود            
 اعـم از انـواع مبنـي بـر          ـ] ۲۲[هاي تجاري ترجيحي    نامه  موافقت

هـاي چندجانبـه وجـود      و سطح تعرفهـرفتار متقابل و غيرمتقابل  
دريافته است كه پس از     ) ۱۹۹۸ (]۲۳[به عنوان مثال، فروتن   . دارد

الــوداد در آن دســته از  هــاي كاملــه دور اروگوئــه ميــانگين تعرفــه
هـاي    نامـه   كشورهاي حوزه آمريكـاي لاتـين كـه داراي موافقـت          

اما اين همبستگي در    . تر بوده است    اند پايين     تجاري ترجيحي بوده  
معكـوس مـورد آزمـون قـرار          مورد احتمال وجود يك رابطه علّي       

  .گرفته استن
سـنجي در مـورد       هاي اقتـصاد    تر مبتني بر تحليل    شواهد قوي 

رسد   ها به نظر مي    هاي چندجانبه در ميان بخش      هاي تعرفه  تفاوت
هـاي تجـاري      نامه  نمايد كه موافقت    كه از اين نظريه پشتيباني مي     

ايـن  . هاي بازدارنده عمل كنند    توانند به عنوان بلوك     ترجيحي مي 
هـر دو مقالـه اثـر       .  شده اسـت   تأييد] ۲۴[ه اخير ديدگاه در دو مقال   

هاي تجاري ترجيحي بـر نظـام تجـاري چندجانبـه را            نامه  موافقت
الـوداد بـين كالاهـاي        هاي كامله   نمايند و تفاوت تعرفه     بررسي مي 
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نامه تجـاري ترجيحـي و كالاهـاي غيرمـشمول            مشمول موافقت 
سـط   يعني بـين كالاهـايي كـه تو   ـنامه تجاري ترجيحي   موافقت

عضو   نامه و كالاهايي كه ازكشورهاي غير       كشورهاي عضو موافقت  
. دهند  را مورد تجزيه و تحليل قرار ميـشوند   نامه وارد مي موافقت

هر دو مقاله به ترتيب رفتار آمريكا و اتحاديه اروپا را بررسي كرده             
دهندكه پس از كنترل مشخصات محـصولات، بـراي           و نشان مي  

هاي تجاري ترجيحي هستند      نامه  افقتمحصولاتي كه مشمول مو   
در مقايسه با محصولات مشابهي كه از چنين رفتـاري برخـوردار            

. هاي چندجانبه كمتـر اسـت       نيستند، به طور متوسط كاهش تعرفه     
ــائو    ــائووالي و ليم ــه قاراج ــور اخــص، مطالع ــه ط ) ۲۰۰۵(] ۲۵[ب

هاي چندجانبـه     دهد كه كاهش    درخصوص اتحاديه اروپا نشان مي    
خصوص كالاهايي كـه بـا تعرفـه صـفر تحـت يـك               اي در  تعرفه

شوند، تنها در حدود نيمي از ميـزان          نامه ترجيحي وارد مي     موافقت
ــشمول     ــه م ــت ك ــشابهي اس ــاي م ــه كالاه ــوط ب ــاهش مرب ك

عــلاوه، ه هــاي تجــاري ترجيحــي قــرار ندارنــد بــ نامــه موافقــت
 هـاي  نامـه  اند كه در نبود موافقـت   نويسندگان مقالات برآورد كرده   

هاي چندجانبه خود را بـراي        تجاري ترجيحي، اتحاديه اروپا تعرفه    
 واحد درصد   ۶/۱نامه تجاري ترجيحي    محصولات مشمول موافقت  

  .داد بيشتر كاهش مي
اي   در متون مربوط به ايجاد تجارت و انحراف تجارت تـا انـدازه            

 مـسئله مستقيمي در مورد ايـن     ممكن است بتوان شواهد تجربي غير     
اي خطراتـي را بـراي        هاي تجـاري منطقـه      نامه   موافقت يافت كه آيا  

موضـوعي كـه طرفـداران      ] ۲۶. [آزادسازي چندجانبه به همراه دارند    
اند و ايـن احتمـال را          قرار داده  تأكيدهاي بازدارنده مورد     نظريه بلوك 

هـاي   اي، بلـوك    دهد كه ترتيبات تجاري منطقـه        قرار مي  تأثيرتحت  
توانند به جاي      است كه اين ترتيبات مي     بازدارنده باشند، اين مخاطره   

. ايجاد تجارت بيشتر باعث افزايش انحراف بيشتر در تجـارت شـوند           
دهنـد كـه در كـل، ترتيبـات تجـاري             نـشان مـي   ] ۲۷[مقالات اخير 

. كننده تجارت   كنندة تجارت هستند نه ايجاد      اي بيشتر منحرف    منطقه
اي خـاص بـه    هاي تجاري منطقـه     نامه  با وجود اين در سطح موافقت     

هـاي   رسد كه اين نتـايج در صـورت اسـتفاده از سـاير روش       نظر مي 
  ]۲۸.[يابند برآورد، تفاوت مي

   نظرات متفاوتتأييدوجود شواهدي كلي در . ۳-۱

ــددر  ــاي   تأيي ــه رويكرده ــن ك ــه اي ــوط ب ــر مرب ــر دو نظ  ه
ي بـر نظـام چندجانبـه       تأثيراي چه     ي تجارت منطقه  گذار  سياست

از يك سـو، شـواهدي وجـود    . ي كلي يافتتوان شواهد   دارند، مي 
اثر شدن ترجيحـات در       دارد مبني بر اين كه موضوع كاهش يا بي        

بـه عنـوان    ] ۲۹.[ اسـت  مؤثربه تأخير انداختن مذاكرات چندجانبه      
 در زمينـه    ۲۰۰۴تـصميم اول اوت     » الـف « ضميمه   ۴۴مثال، بند   

 متن هاربينـسون    ۱۶مذاكرات كشاورزي دستور كار دوحه، به بند        
كند كـه     متن هاربينسون ترتيباتي پيشنهاد مي    ] ۳۰.[دهد  ارجاع مي 

 بـر  مـؤثر هـاي   كاهش تعرفـه «الوداد براي  آهنگ آزادسازي كامله  
مدت در مورد كالاهايي كه از اهميت زيادي بـراي            ترجيحات بلند 

را كنـد   » توسعه برخوردار اسـت     حال  منافع صادراتي كشورهاي در   
.  دورهاي قبلي مطرح شده اسـت      هاي مشابهي در   نگراني. كند  مي

به عنوان مثال برزيل در دور توكيو پيشنهادي ارائه نمود كه طبق            
آن خواستار معافيت از كاهش تعرفه بـراي حفـظ حاشـيه برخـي              
ترجيحات و همچنين ترتيباتي براي بهبود و تعميم نظام عمـومي           

  ]۳۱.[ترجيحات شد
اثـر    غه بي علاوه، شواهدي وجود دارد مبني بر اين كه دغد        ه  ب

بـه  . گـردد   شدن ترجيحات در واقع منجر به آزادسازي كمتـر مـي          
 اثر شـدن ترجيحـات اعطـا       عنوان مثال، در دور كندي، دغدغه بي      

ــه كــشورهاي آفريقــايي و ســاير    ــا ب شــده از ســوي جامعــه اروپ
يافتگي از طريـق كنوانـسيون        كمترين درجه توسعه   كشورهاي در 

تر بـه بازارهـاي    رسي گسترده با مشكلات نيل به دست     ]۳۲[يائونده
توســعه مــرتبط   حــال  اروپــايي بــراي محــصولات كــشورهاي در

گيـرد    مثال معروف ديگري كه اغلب مورد اشاره قرار مي        ] ۳۳.[بود
قيمـت    متحده آمريكـا بـراي مـشروب ارزان         هاي ايالات     به تعرفه 

ين محصولات  تر  بزرگاين محصول يكي از     ] ۳۴.[شود  مربوط مي 
اي حوزه كارائيب است كه بر اساس ابتكار حوزه         صادراتي كشوره 

آمريكا و  . شود  كارائيب بدون عوارض گمركي وارد بازار آمريكا مي       
 در قالـب مباحـث سـازمان جهـاني          ۱۹۹۷اتحاديه اروپا در سـال      
تر براي مشروب سفيد      هاي چندجانبه پايين    تجارت، در مورد تعرفه   
هـاي برخـي از      لتدو. قيمت مذاكره كردند    از جمله مشروب ارزان   

كشورهاي حوزه كارائيب اعلام داشـتند كـه ايـن كـاهش تعرفـه              
اثـر    تواند ترجيحات آنها را در قالب ابتكار حـوزه كارائيـب كـم              مي

خـط تعرفـه جديـد      چهار  در واكنش به اين نگراني، آمريكا       . نمايد
الوداد بـدون عـوارض گمركـي         براي مشروبات و يك رژيم كامله     

الـوداد را   يمت وضع نمود، اما تعرفـه كاملـه   براي مشروبات گران ق   
  .براي مشروبات ارزان حفظ نمود

سرانجام، شواهدي وجود دارد مبني بر اين كه درگير شدن در           
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ــابع از مــذاكرات   مــذاكرات منطقــه ــه دليــل دور كــردن من اي، ب
.  آزادسازي چندجانبه را دچار كندي نمايد      فرايندتواند    چندجانبه مي 

خـصوص كـشاورزي،      خـلال دور كنـدي، در     به عنوان مثـال، در      
رئيس جلسه كميته مذاكرات تجاري با اشاره به نمايندگان جامعه          

هاي نمايندگي آگاهي    همه هيأت «اقتصادي اروپا اعلام داشت كه      
دارند كه از بسياري جوانب، وضع واقعاً دشواري براي آنهـا وجـود             

 ـ            ف درگيـر   دارد، چرا كه حقيقتاً آنها همزمـان در دو فعاليـت مختل
تدوين و اجرايي نمودن سياست مـشترك كـشاورزي         : »باشند  مي

. المللي با موضوعي مشابه     جامعه اروپا و مشاركت در مذاكرات بين      
پيشبرد قاطع مذاكرات را در چنان وضعيتي       «اما ساير كشورها نيز     

الملـل در     اي از شرايط آتي حاكم بر تجارت بين         بدون وجود نشانه  
بـه عنـوان واردكننـده يـا        [امعه اروپـا    محصولاتي كه ج  خصوص  

كـرد، بـسيار دشـوار         نقش مهمـي در آنهـا ايفـا مـي          ]صادركننده
  ]۳۵.[»يافتند

هـاي    نامـه   از سوي ديگر، در حمايت از نظري هم كه موافقت         
اي بـه سـمت آزادسـازي     هـاي سـازنده   اي را بلوك    تجاري منطقه 

به عنـوان   . كند، شواهد كلي وجود دارد      بيشتر چندجانبه قلمداد مي   
هاي موافقان ايـن نظـر آن اسـت كـه بـا              مثال، يكي از استدلال   
نامـه    پـذيري كـشورهاي خـارج از موافقـت          كاهش حاشيه رقابـت   

هاي   نامه  نامه، موافقت   اي نسبت به كشورهاي عضو موافقت       منطقه
اي انگيزه كشورهاي غير عضو را براي حركـت بـه             تجاري منطقه 

ناب از انحراف تجارت افزايش  سمت مسير چندجانبه به منظور اجت     
اي بـا شـواهد تـاريخي     ها به طور گـسترده  بيني اين پيش. دهد  مي

هـاي معـروف ايـن       شايد يكـي از مثـال     . رسند  سازگار به نظر مي   
ــد  ــدي باش ــاز دور كن ــتدلال آغ ــده. اس ــسندگان ع ] ۳۶[اي از نوي

اند كه آغاز اين دور با موفقيت برنامـه اروپـا بـراي               استدلال كرده 
ــ ــد آزادس ــت ش ــه   . ازي تقوي ــر ك ــن ام ــاب از اي ــرورت اجتن ض

پـذيري    صادركنندگان آمريكايي مورد تبعيض واقع شوند و رقابـت        
خود را در بازار اتحاديه اروپا از دست دهند، رئيس جمهور آمريكـا             

ها با هـدف      زني در مورد تعرفه     را ترغيب كرد تا كسب اختيار چانه      
اين امـر  . واست نمايدكاهش حمايت خارجي اروپا را از كنگره درخ  

مطـابق بـا    . جديد مذاكرات چندجانبه بـود      محرك اصلي آغاز دور     
ترين گزارش سازمان جهاني تجارت، ناكامي در نهايي كـردن            تازه

مذاكرات دور اروگوئـه در اجـلاس وزيـران بروكـسل در دسـامبر              
عوامل عمـده   «اي،     همراه با افزايش بعدي ابتكارت منطقه      ۱۹۹۰

در سـال   » ت لازم براي نهايي كـردن دور اروگوئـه        نيل به امتيازا  

  ]۳۷.[اند  بوده۱۹۹۴
هاي   نامه  يك استدلال مرتبط ديگر به، زمان مذاكرات موافقت       

اي مهـم و مـذاكرات تجـاري چندجانبـه مربـوط              تجاري منطقـه  
به تقارن و همزماني آغـاز سـه        ) ۲۰۰۶(ويژه، بالدوين   ه  ب. شود  مي

هاي عمده به سمت     ه با حركت  دور اخير مذاكرات تجاري چندجانب    
 نقــش تأييــداي بــه عنــوان شــاهدي بــراي  يكپــارچگي منطقــه

اول، دوره زمـاني    . كنـد    اشاره مي  فرايندهاي سازنده بين دو      بلوك
 شاهد تأسيس جامعه اقتصادي اروپا و منطقـه تجـارت         ۶۵-۱۹۵۸

دوم، دوره  . آزاد اروپا همزمان با آغاز دورهاي كندي و ديلـن بـود           
 شاهد گسترش جامعه اقتـصادي اروپـا و انعقـاد           ۱۹۷۳-۷۹زماني  

 ـنامه تجارت آزاد اين جامعه با منطقه تجـارت آزاد اروپـا     موافقت
 و ـهاي اروپاي غربي حذف شد   كه بدين طريق تقريباً همه تعرفه

سـوم، در سـال     . در عرصه چندجانبه شاهد آغـاز دور توكيـو بـود          
اي، گفتگوهـاي     قـه  دور اروگوئه آغاز شد و در عرصـه منط         ۱۹۸۶

قانون واحـد   «ايجاد منطقه تجارت آزاد كانادا و آمريكا آغاز شد و           
  . نيز نهايي و امضا شد]۳۸[»اروپا

هـاي سـازنده حمايـت     استدلال ديگري كه از ديـدگاه بلـوك   
اي از طريـق      هاي تجاري منطقه    نامه  كند اين است كه موافقت      مي

موجب »  آشفته سامان بخشيدن به وضعيت      و  سر«ايجاد ضرورت   
دو مثـال   ) ۲۰۰۶(بالـدوين   . گردند  تشويق آزادسازي چندجانبه مي   

هـاي    نامـه   كند كه چگونه هزينـه موافقـت        در اين مورد مطرح مي    
تواند موجب منطقي شدن نظام يا متوسـل          پوش مي  اي هم   منطقه

ــه گــردد  ــه نظــام چندجانب ــع  . شــدن ب يــك مــورد، نظــام تجمي
ه فنـاوري اطلاعـات سـازمان    نام ـ  و ديگري موافقـت   ] ۳۹[اروپايي

ظهور نظام تجميع اروپايي به دليـل آن بـود          . جهاني تجارت است  
كه تجارت صنعتي در اروپا تقريباً بدون عوارض بـود، امـا جريـان        

اي   تجاري گرفتار قواعد تجميع و مبـدأ پيچيـده و در هـم تنبيـده              
بنـدي    بـا پيـشرفت فزاينـده تقـسيم توليـد، يـا تقـسيم             . شده بود 
رفته مشكل آفـرين      هاي توليد، اين ترتيبات رفته    فراينديي  جغرافيا

در بخش بازرگـاني، بـراي رهـايي از ايـن موانـع توليـد و                . شدند
اي شكل گرفت كه در نهايت منجر به تشكيل نظـام             تجارت،اراده

تجارت محصولات فنـاوري اطلاعـات عمـلاً    . تجميع اروپايي شد  
اشـي از ترتيبـات   بدون عوارض گمركي بود، امـا موانـع كـارايي ن          

 ـها را تحت فشار قرار داد تا اين ترتيبات   ترجيحي چندگانه، دولت
 ـنامه فناوري اطلاعات از جمله موافقت در حالي . سازند تر   را ساده 

  كه عامل ايجـاد ايـن دو ترتيبـات، وضـعيت بغـرنج پيچيـدگي و                
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اي بود كه موجـب       هاي تجاري منطقه    نامه  تنيدگي موافقت    هم در
شد، اما فرق بزرگي ميان ايـن دو ابتكـار            هاي اداري مي    گيپيچيد

هـايي   مزيـت  نظام تجميع اروپايي هنـوز داراي عـدم       . وجود داشت 
ها بود، ولو اين كه عمده مشكلات در درون منطقـه             براي خارجي 

هـاي فنـاوري      نامـه   از سوي ديگـر، موافقـت     . مزبور رفع شده بود   
 داشـت بـه مـرور زمـان         آميز باز بود و قـصد         تبعيض  اطلاعات غير 

نامه،  اين، در چارچوب اين موافقت     بنابر. اعضاي جديدي جذب كند   
منـد    هـاي علاقمـه    خارجي و داخلي وجـود نـدارد و همـه طـرف           

نامه براثر برطرف شدن وضـعيت        توانند از رفاه ناشي از موافقت       مي
 .بغرنج و آشفته بهره ببرند

ه شـواهد   تـوان گفـت ك ـ      نحوي مي ه  گيري، ب   به عنوان نتيجه  
توان نتيجه قطعي در اين  اي محدود است كه نمي      تجربي به اندازه  

ي بـر  تأثيراي چه    هاي تجاري منطقه    نامه  زمينه گرفت كه موافقت   
هـاي   با وجود ايـن، هـم اسـتدلال      . گذارند  آزادسازي چندجانبه مي  

هـاي    نامـه   نمايند كه موافقت     مي تأكيدنظري و هم شواهد تجربي      
توانند پيشرفت نظام تجاري چندجانبـه را بـا           اي مي   تجاري منطقه 

رسد كـه خطـر مزبـور در مـورد            تهديد مواجه سازند و به نظر مي      
هاي ثالـث را متـضرر       اي كه طرف    هاي تجاري منطقه    نامه  موافقت

بر اساس مباحث بـالا، قـسمت بعـدي بـه           . سازند، بالاتر باشد    مي
مين پردازد كـه آيـا چـارچوبي بـراي تـض            بررسي اين موضوع مي   

پوشـانندة    اي هم   هاي منطقه   نامه  سازگاري ميان تعداد زياد موافقت    
  موجود و نظام تجاري چندجانبه وجود دارد؟ 

  بندي و ملاحظات جمع

سـازمان   / هشدار داده است كـه گـات      ) ۲۰۰۶(اخيراً بالدوين   
گرايي بسيار    اند، چرا كه منطقه     جهاني تجارت ناظران منفعلي بوده    

ن اين سازمان با خطركاهش جدي اهميت و      گسترش يافته و اكنو   
كنـد    با وجود اين، وي استدلال مـي      . اعتبار خود مواجه شده است    

 و سـر «تواند نقـش ارزشـمندي در         كه سازمان جهاني تجارت مي    
. داشـته باشـد   » گرايـي   سامان بخشيدن به وضعيت آشفته منطقـه        

استدلال وي متكي بر اين ادعاست كه امروزه سه بلوك تجـاري            
تـوان    كدر بـدين دليـل كـه نمـي        : وجود دارند  ]۴۰[ر و تراونده  كد

هاي اصلي در آمريكاي شمالي، اروپا و        مرزهاي دقيقي ميان بلوك   

شرق آسيا ترسيم كرد، و تراونـده از آن رو كـه پيونـدهايي ميـان                
 پيرامـون متفـاوت وجـود      ـكشورهاي پيراموني در ترتيبات مركز

واعد پيچيـده و پرهزينـه مبـدأ        در اين مسير پر پيچ و خم، ق       . دارد
باعث ظهور نيروهاي سياسي براي منطقي كـردن نظـام تجـاري            

كند كه سـازمان جهـاني تجـارت          علاوه، وي ادعا مي   ه  ب. شود  مي
هاي تجاري    نامه  تواند نقش فعالي در چندجانبه نمودن موافقت        مي

  .اي داشته باشد منطقه
 سـازمان   به طور اخص، بالدوين بر اساس شرايط حاضر براي        

اولين نقش عبارت است  . گيرد  جهاني تجارت سه نقش در نظر مي      
هـاي    تـر جاذبـه     از انجام كارهاي تحليلـي بـراي شـناخت عميـق          

با ارائه اطلاعات كيفي و تجربي به   . گرايي  چندجانبه نمودن منطقه  
توانـد   اعضا در مورد موضوعات مهم، سازمان جهاني تجـارت مـي   

هــاي تجــاري  نامــه زديــاد موافقــتآنهــا را از خطــرات ناشــي از ا
دومين نقـش عبـارت اسـت از، ايجـاد يـك            . اي آگاه سازد    منطقه

همانندسـازي   / استانداردسازي / مجمع مذاكراتي براي هماهنگي   
 تقسيم توليد، اهميـت مجموعـه همـاهنگي از          فرايند. مبدأ قواعد

در ايـن زمينـه سـازمان       . قواعد مبدأ يا تجميع را نشان خواهد داد       
المللـي    تواند نقشي مشابه نقـش سـازمان بـين          ي تجارت مي  جهان

تواند   موقع مي ه  مداخله ب . استاندارد در مورد استانداردها را ايفا كند      
سـرانجام، سـازمان جهـاني      . هاي زيادي جلوگيري كنـد      از هزينه 

تواند مجمعي بـراي كـشورهاي پيرامـون در ترتيبـات             تجارت مي 
 ـاي مركز منطقه  طوري كه كشورهاي پيرامون  پيرامون باشد، به 

هــاي رويــارويي بــا تفــوق و ســيادت كــشور مركــز را  بتواننــد راه
توانـد    در اين زمينه، سازمان جهاني تجـارت مـي        . شناسايي نمايند 

هـاي    نامـه   خدمات مشاوره اقتصادي و حقـوقي در مـورد موافقـت          
  .جنوب ارائه نمايد  ـ جنوب و جنوب ـشمال
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  ها نوشت پي

  : گزارش زير است۳۲۰ تا ۳۱۲ر ترجمه صفحات مقاله حاض .۱
World Trade Organization (WTO),World 

Trade Report: Six Decades of Multilateral 

Trade Cooperation: What Have We learnt?, 

2007 

 ـ            .۲ ه جناب آقاي دكتر وحيد بزرگي ويرايش فني اين مقالـه را ب
  .عهده داشتند

3. General Agreement on Trade in Services 

(GATS) 

اي جبراني    نامه منطقه   راه جايگزين آن است كه يك موافقت       .۴
اين موضوع در سطور زير در قالب نظريه دومينو        . منعقد گردد 

  .مورد بحث قرار گرفته است
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تواند بـه     اي مي   قهنامه تجاري منط    در مقابل، تشكيل يك موافقت    
ايـن بـدان دليـل      . هاي چندجانبه را تقويت نمايد     طور موقت تنش  

است كه احتمال بروز انحراف تجاري باعث كاهش احتمال زيـان           
ــي   ــه م ــد چندجانب ــراف از قواع ــي از انح ــردد ناش ــه. ك. ر. گ  :ب

Bagwell and Staiger 1997a.   
7. Baldwin,
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اي به نفع اعضاي فعلي       پردازد كه گسترش بلوك منطقه      نمي

دارد كـه     ايـن نظريـه فقـط مفـروض مـي         . آن هست يا خير   
  . شمرند كشورهاي عضو ورود كشورهاي جديد را مجاز مي

9. Baldwin,

 

 1994 and Baldwin and Robert-

 

Nicoud 2005. 

ند كه آثار منطقـه     ا  همچنين نشان داده  ) ۱۹۹۸( گول و استيگر  با .۱۰
اين گونه دريافـت    . تجارت آزاد و اتحاديه گمركي متفاوت است      

كشورهايي كه عضو اتحاديه گمركي هستند به        شود كه اگر    مي
اندازه كافي شبيه هم باشند يك اتحاديه تقريباً به عنـوان يـك             

هاي   بنابراين، تا زماني كه تعرفه    .  رفتار خواهدكرد  تر  بزرگكشور  
الوداد مطابقت دارند، اصـل       ا اصل دولت كامله   مشترك خارجي ب  
 .بر داشته باشد ي درمؤثرتواند نتايج  رفتار متقابل مي
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ــين كــشورهاي   .۱۴ ــرات قيمــت عوامــل، پيامدآزادســازي ب تغيي
عني كشورهايي كـه داراي سـطوح مختلـف         گوناگون است، ي  
  . ـ سرمايه هستندنسبت نيروي كار
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هاي  مجموع، باگول و استيگر دريافتند كه هر دو رابطه بلوك        در .۱۸
اي و    هـاي تجـاري منطقـه       نامه  سازنده و بازدارنده ميان موافقت    

بـه عنـوان مثـال، بـر        . انبه ممكن است  آزادسازي تجاري چندج  
 ،(Repeated Game Model) اساس مدل بازي تكـراري 

 نشان دادنـد   (1997a, 1997b, 1999b)باگول و استيگر
گرايي به موارد زيـر بـستگي         گرايي بر چندجانبه    كه اثر منطقه  

ــت-۱ :دارد ــه   شــكل موافق ــت(نام ــه تجــارت آزاد  موافق نام
زه همكــاري چندجانبــه را بــرخلاف اتحاديــه گمركــي، انگيــ

نامـه    موافقـت (نظـر      دوره زمـاني مـورد     -۲؛  )دهد  كاهش مي 
هـاي چندجانبـه موقتـاً     تواند منجر بـه تعرفـه    تجارت آزاد مي  

نامـه نهـايي شـد،      بالاتري گردد، اما زماني كه ايـن موافقـت        
عــضو  هــاي تعرفــه ميــان كــشور عــضو و كــشور غيــر نــرخ

كـار   و   قـدرت سـاز    -۳و   ؛)نامه بـالاتر نخواهـد بـود        موافقت
ــه  ــي چندجانب ــت(اجراي ــه موافق ــه نام ــاني  هــاي منطق اي زم

كار اجرايـي    و   شوند كه ساز    هاي بازدارنده محسوب مي    بلوك
چندجانبه كارا باشد، اما درصورتي كه نظام چندجانبه ضـعيف          

تواننـد نقـش      اي مـي    هـاي منطقـه     نامـه   موافقـت عمل كند،   
ــوك ــد  بل ــا كنن ــازنده را ايف ــاي س  ـ ه ــرون تق  ــت ب زاي  وي
گرايي سرعت بخشد،     تواند موقتاً به چندجانبه     گرايي مي   منطقه

چرا كه ممكن است سبب تقويت احساس مجازات شـدن در           
  .صورت انحراف از قواعد چندجانبه گردد

19. Preference Erosion. 

  :به منبع زير مراجعه كنيد .۲۰
Baldwin,

 

 2006. 
  : به. ك. براي مثال، ر .۲۱

 

Bagwel and Staiger 199

 

9b and Limão 2002. 
22. Preferential Trade Agreements (PTAS). 

23. Foroutan 

24. Limão,

 

 2006 and Karacaovali and Limão 

 

2005. 

25. Karacaovali and Limão 

26. Aitken,

 

 1973, Bergstrand 1985, Thursby 

 

and Thursby 1987, Frankel and Wei 1993 



  هاي بازرگاني    بررسي                  ۸۷  دير و آذ ـ ۳۲شماره  

  

۶۹  

۶۹  

 

and  1995,  Frankel  and Wei  1995,  Frankel 

 

1997 a

 

nd Soloaga and Winters 2001. For a 

Review S

 

ee OECD 2001. 

28. 

 

Rose 2000, Feenstra et al. 2001 and Frankel 

 

and Rose 2002. 

29. 

 

Ghosh and Yamarik 2004. 

 Bayoumi)گــرين بــه عنــوان مثــال، بــايومي و آيــشن and 

Eichengreen 1998)    متوجه اثر مثبت ايجاد تجـارت بـراي 
خصوص   و مدركي در مورد انحراف تجارت در      اتحاديه اروپا شدند    

در . نيافتنـد ) شامل يونان، پرتغال و اسپانيا    (گسترش اتحاديه اروپا    
 متوجـه آثـار منفـي مهـم     (Frankel, 1997)مقابـل، فرانكـل   

 Frankel)عضويت در جامعه اروپا شـد و فرانكـل و وي    and 

Wei, 1995)دنيد متوجه انحراف تجارت شديدي گرد .  
امـا  . گـردد   مـي   در واقع به ترجيحات غيرمتقابل بـر      مثال آن    .۳۰

ــه      ــدازه ب ــان ان ــه هم ــات ب ــايش ترجيح ــا فرس ــاهش ي ك
  .شود هاي تجاري ترجيحي نيز مربوط مي نامه موافقت

31. WTO D

 

ocument  TN/AG/W/1/Rev.1  of  18 

 

March, 2003. 

32. WTO  D

 

ocument  MTN/W/2,  26  October, 

 

1973. 

33. Yaoundé Convention 
34. Curtis and Vestine, 

 

1971. 

35. World Bank,

 

 2005. 

36. The Summary of the Progress Report by the 
Chairman  to  the  Meeting  of  the  Trade 

 

Negotiations  Committee  on  5  May  1964, 

WTO D

 

ocument TN. 64/28, p. 3. 

37. 

 

Metzger 1964 and Winham,

 

 1986. 

38. 

 

WTO 1995b,

 

 p. 54. 

39. European Single Act 
40. Pan  European  Commutation  System 

(PECS) 

41. Fuzzy and Leary 

 منابع

Aitken,  N.  D.,  “The  Effects  of  the  EEC  and 

EFTA  on  European  Trade:  a  Temporal 

Cross-Section  Analysis”,  American 

Economic Review

 

 63, 5: 

 

pp. 881-

 

892, 

 

1973. 

Augier,  P.,  Gasiorek,  M.  and  Lai  Tong,  C. 

“The  Impact  of  Rules  of  Origin  on  Trade 

Flows”, Economic Policy

 

  20,  43: 

 

pp.  567-

 

624, 

 

2005. 

Bagwell,  K.  “Remedies  in  the  WTO:  An 

Economic  Perspective”, Mimeo. Availableat, 

 

2007. 

Bagwell, K. and Staiger, R. “Multilateral Tariff 

Cooperation  During  the  Formation  of  Free 

Trade  Areas”,  International Economic 

Review, 

 

38, 2: pp. 291-

 

319,1997. 

—  “Will  Preferential  Agreements  Undermine 

the  Multilateral  Trading  System?”,  The 

 

Economic Journal 108

 

,  449:  pp.  1162-

 

1182,1998. 

—  “An  Economic  Theory  of  GATT”, 

American Economic Review 

 

89, 1: pp. 215-

 

248,1999. 

—  “Regionalism  and  Multilateral  Tariff 

Cooperation”,  in  Piggot,  J.  and Woodland, 

A.  (eds)  International Trade Policy and 

Pacific Rim

 

, London: MacMillan, 1999. 

—  “The Economics of the World Trading 

System”,  Cambridge,  Mass.:  MIT  Press, 

 

2002. 

Baldwin,  R.  E.  “Toward an Integrated 

Europe”

 

, London: CEPR, 1994. 

 Baldwin,  R.  and  Robert-Nicoud,  F. 

“Juggernaut Model-The Lego Version”, 

Mimeo, GIIS, 

 

2005. 

—  “Multilateralising  Regionalism:  Spaghetti 

Bowls  as  Building  Bloc  on  the  Path  to 

Global,  Free  Trade”,  World Economy

 

  29, 

 

11:pp. 1451-

 

1518, 2006. 

Bayoumi,  T.  and  Eichengreen,  B.  “Is 

Regionalism Simply a Diversion? Evidence 

From  the Evolution  of  the EC  and EFTA’, 

in  Takatoshi,  I.  and  Kruger,  A.  (eds) 

Regionalism Versus Multilateral Trade 

Arrangements,  Chicago:  University  of 

 

Chicago Press, 1998. 

Bergstrand,  J.  H.  “The  Gravity  Equation  in 

International  Trade:  Some  Microeconomic 

Foundations  and  Empirical  Evidence”, The 

 

Review of Economics and Statistics 67

 

,  3: 

pp. 474-

 

481, 1985. 

Curtis,  T.  B.  and Vastine,  J.  R. The Kennedy 

Round and the Future of American Trade, 

 

New York: Praeger Publishers, 1971. 

Ethier,  W.  J.  “Regionalism  in  a  Multilateral 

World”, 

 

Journal of Political Economy 106: 



  ۸۷ ـ آذر و دي  ۳۲        شماره         هاي بازرگاني بررسي

  

۷۰  

 

pp. 1214-

 

45, 1998. 

Feenstra, R., Markusen, J. and Rose, A. K., 

“Using the Gravity Model Equation to 

Differentiate Among Alternative Theories 

of Trade”, Canadian Journal of Economics 

 

34, 2: pp. 430–

 

447, 2001. 

Foroutan, F. “Does Membership in a Regional 

Preferential Trade Arrangement Make a 

Country More or Less Protectionist?”, 

World-Economy

 

 21, 3: pp. 305-

 

35, 1998. 

Frankel, J. A. and Wei, S. J. “Trading Blocs 

and Currency Blocs”, NBER Working Paper 

 

No. 4335, 1993. 

 

Frankel, J. A. and Wei, S. J. (1995) “Open 

Regionalism in a World of Continental 

Trading Blocs” NBER Working Paper No. 

 

5272, Cambridge MA: National Bureau of 

 

Economic Research, 1995. 

Frankel, J. A. Regional Trading Blocs in the 

World Economic System, Washington, D. 

C.: Institute for International Economics, 

 

1997. 

Frankel, J. and Rose, A. K. “An Estimate of the 

Effect of Common Currencies on Trade and 

Income”, The Quarterly Journal of 

Economics

 

 117, 2: pp.437-

 

466, 2002. 

Ghosh, S. and Yamarik, S. “Are Regional 

Trading Arrangements Trade Creating?: An 

Application of Extreme Bounds Analysis”, 

Journal of International Economics

 

 63, 2 

 

(July 2004): 369-

 

395, 2004. 

Grossman, G. M. and Helpman, E. “The 

Politics of Free Trade Agreements’, 

American Economic Review

 

 85, 4: pp. 667-

 

690, 1995. 

Karacaovali, B. and Limão, N. “The Clash of 

Liberalization: Preferential Versus Multilateral 

Trade Liberalization in the European Union’, 

The World Bank, Policy Research Working 

Papers Series

 

, N. 3493, 2005. 

Krishna, P. “Regionalism and Multilateralism: 

A Political Economy Approach”, Quarterly 

Journal of Economics

 

 113, 1: 

 

pp. 227-

 

51, 

 

1998. 

Krishna, K. and Krueger, A. O. “Implementing 

Free Trade Areas: Rules of Origin and 

Hidden Protection’, in J. Levinsohn, A. 

Deardorff and R. Stern (eds) New 

Directions in Trade Theory, Ann Arbor: 

 

University of Michigan Press,1995.  

Krueger, A. O. “Free Trade Agreements 

Versus Customs Unions”, Journal of 

Development Economics

 

 54, 1: pp.169-

 

187, 

 

1997. 

Levy, P. I. “A Political Economy Analysis of 

Free Trade Agreements’, American 

Economic Review 

 

87:4: pp. 506-

 

19. 1997. 

Limão, N. “Are Preferential Trade Agreements 

With Non-Trade Objectives a Stumbling 

Block for Multilateral Liberalization?”, 

University of Maryland, Center for 

International Economics, Working paper N. 

02-

 

02, 2002. 

— “Preferential Trade Agreements as 

Stumbling Blocks for Multilateral Trade 

Liberalization: Evidence for the U.S’, 

Centre for Economic Policy Research 

(CEPR) Discussion Paper

 

 No. 4884, 

 

London: CEPR, 2005. 

— “Preferential Trade Agreements as 

Stumbling Blocks for Multilateral Trade 

liberalization: Evidence for the United 

State”, American Economic Review

 

 96, 3: 

896-

 

914, 2006. 

Mc Millan, J. “Does Regional Integration 

Foster Open Trade? Economic Theory And 

GATT’s Article XXIV’, in Anderson, K. 

and Blackhurst, R. (eds) Regional 

Integration and the Global Trading System, 

 

London: Harvester Wheatsheaf, 199

 

3. 

Mc Laren “A Theory of Insidious 

Regionalism’, University of Virginia, 

M

 

imeo, 2001. 

Metzger, S. D. Trade Agreements and the 

Kennedy Round: An Analysis of the Economic, 

Legal and Political Aspects of the Trade 

 

Expansion Act of 1962 and the Prospects for 

the Kennedy Round of Tariff Negotiations, 

 

Fairfax, Va.: Coiner Publications, 1964. 

Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) “Regional Integration: 

Observed Trade and Other Economic 

Effects”, Working Party of Trade Committee, 

 

TD/TC/WP 19/

 

Rev.1, Paris: OECD, 2001. 



  هاي بازرگاني    بررسي                  ۸۷ ـ آذر و دي  ۳۲ماره  ش

  

۷۱  

۷۱  

Piermartini, R. and Budetta, M. “A Mapping of 

Regional Rules on Technical Barriers to 

Trade”, Paper Presented at the Workshops 

on “Regional Rules and the Global Trading 

System” H

 

eld on 26-

 

27 July 2006 in 

 

Washington D.C, 2006. 

Rose, A. K. “One Money, one Market? The 

Effects of Common Currencies on 

International Trade”, Economic Policy

 

 15: 

7-

 

46, 2000. 

Roy, M., Marchetti, J. and Lim, H. “Services 

Liberalization in the New Generation of 

Preferential Trade Agreements (PTAs): 

How Much Further than the GATS?’, WTO 

Staff Working Paper ERSD-2006-

 

07,2006. 

Soloaga, I. and Winters, A. “Regionalism in 

The Nineties: What Effect on Trade?”, 

North American Journal of Economics and 

Finance 

 

12: 1-

 

29, 2001. 

Thursby, J. G. and Thursby, M. C. “Bilateral 

Trade Flows, the Lindner Hypothesis, and 

Exchange Risk”, The Review of Economics 

and Statistics

 

 69: 488-

 

495, 1987. 

 

Winham, G. (1986) International Trade and 

the Tokyo Round Negotiation, Princeton, N. 

J.

 

: Princeton University Press, 1986. 

World Bank, Global Economic Prospects, 

Washington

 

, 2005. 

World Trade Report 

 

2003, Geneva: WTO, 

 

2003. 

— “Regionalism and the World Trading 

System”

 

, Geneva: WTO, 1995. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




